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  ١جلسه:                                      درس خارج فقه كتاب القضاء                                                                                       
  ٠٤/٠٩/١٣٩٦                                    استاد: حضرت آيت االله حبيبي تبار                                                                                

  
 بسم االله الحمن الرحيم

مد و علي اهل الحمد الله رب العالمين و الصلاه والسلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي مح
 عن علي اعدائهم اجمعينللابيته الطيبين الطاهرين و 

  لها): الا ان في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا ليه السلامقال الصادق (ع
متنعم شدن  الهي مي وزد كه براي مدت عمر گهگاهي نسيم هايي از رحمتحديث شريف براي انسان در طول اين به موجب 

گي نيست و انسان بايد مترصد باشد كه از زمان رحمت الهي هميشهاي خاص ار دهد وزش نسيم قر نبايد خود را در معرض آ
بادي بوزد كه اين گندم و كاه از  دشتند بايد منتظر مي شدناكشاورزاني كه گندم، برنج يا جو مي ك  خودش استفاده كند سابقا
وزد و قطعا براي تحصيل علم و دانش ايام شباب ،ايام گاهي مي ث شريف مي فرمايد اين نسيم ها هم جدا شوند و اين حدي

  .وزش اين نسيم است كه بايد از ان استفاده ي بهينه شود
گي كه تطبيق با حقوق موضوعه نيز اما با اين ويژ بحثي كه در اين جلسات پيگيري ميشود مبحث كتاب القضاء است

ه وارد امر قضا شوند از شر داريم و طلاب مي ايند امتحان بدهند كاز اين كه سالها با داوطلبان امر قضا حشر و ن دما بع بشود
صورت نميگيرد لذا كمترآشنا  نند ولي مقارنه اي با حقوق قضاييادوستان كتاب القضاء ميخو مي بينيم كهه مقدسه مجراي حوز

فقهي را در حد متون فقهي قديمي مستحضر هستند و اين يك نقص است كه لازم  به جوانب حقوقي مسئله هستند ومباحث
   .ي آن ملاحظه كنندقمباحث فقه القضاء را مقارن با مباحث حقواست حضرات 

  چند مقدمه:
  جايگاه فقه القضاء در دانش فقهي كجاست؟-١
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 يكي از منظميلمي گرفته تا اعصار بعدي، سلار د از .فقهاي ما از قديم در مناهج فقهي شروع به تبويب فقه كرده اند

قق حلي در شرايع مطرح كرده است كه متاخرين از ايشان از مبناي اين تقسيم استفاده ترين تقسيم ها، تقسيمي است كه مح
وفقه د به فقه عقود به فقه عبادات وفقه معاملات و فقه معاملات را تقسيم كرده ان ،ن عبارت است از تقسيم فقهو آكرده اند: 
و  .فقه عبادات فقه معاملات و فقه احكام؛ ورده اندقت براي مباحث فقهي تقسيم ثلاثي آيعني در حقي . فقه الاحكام ايقاعات و

نفوذي بوده است كه تا  تقسيم پر ،حققتقسيم مرحوم م .و فقه الايقاعات خود فقه معاملات را تقسيم كرده اند به فقه العقود
تقسيم در فقه اهل سنت تقسيم منشا فقه اماميه قرار گرفته است.  مبناي تقسيم مباحث فقهي درتقسيم همين اواخر همين 

  .استعبادات ،فقه معاملات ،مهلكات و منجيات  ، به فقهتقسيم چهارگانه فقه است كه در حقيقت غزالي
از فقها متاثر از دانش حقوقي اين تقسيم  امروزه معاصرين ،اين تقسيمي كه تقسيم محقق حلي رضوان االله عليه است

  است. فقه عبادات و فقه معاملات بمعني الاعم ه اند، در تقسيم ثنائي اولا فقه، را توسعه داد
ه عبادات قرار ط است در حوزقصد قربت شر قصد قربت شرط است وهر عملي كه در آنفقه عبادات آن است كه در ان 

ن قصد قربت شرط تحقق نباشد اعمي قسيم صورت اول است يعني هر آن چيزي كه در آميگيرد. اما فقه عبادات در معناي 
، اينها هم در زمره فقه الجزاء و فقه القضاء و فقه سياسي، در اين معناي اعمي فقه قه معاملات است در معناي اعمي آنجزء ف

؟ شما در اين معنا بايد دود باالشبهات جايش كجاي فقه استالح قيقت اگر بپرسند كه مثلا تدرءمعاملات واقع ميشوند در ح
حال آن كه حدود ناظر به معاملات در معناي خاص كلمه نيست ولي درآن معناي اعمي چنين  ،بفرماييد در معاملات است

ن مفهوم اينها همه در اي )فقيه، قاعده امان مسلم قاعده ولايت ،لاست. جزائيات اسلام سياسيات اسلام (مثل قاعده نفي سبي
  .فقه معاملات بالمعني الاعميعني ، جزء معاملات واقع ميشوند

معاملات  ،معني الاخص، يكي معاملات بالمعني الخاص و يكي معاملات بالطلاح ديگر وجود دارداص دودر اين راستا اما 
لقصود مثلا العقود تابعه ل ،يعني در حقيقت قواعد عمومي باب عقود ،ميشودعقود و ايقاعات و ضمانات  بالمعني الخاص شامل

مباحث  ، همچنينش در معاملات باالمعني الخاص استمنجزا جاي الا يقاعلاجايش در معاملات بالمعني الخاص است ، لا يقع ا
و  . يعني مجموع عقودمعني الخاص استر معاملات بالقاعده اتلاف و قاعده تسبيب و قاعده استيفاء جايش د ،ضمانات ناظر به

  . ت بالمعني الخاص را تشكيل ميدهند، همه اينها روي هم معاملامجموع ايقاعات و مجموع ضمانات
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اما معاملات بالمعني الاخص شامل عقود معاوضي است يعني هر جا كه اولا منشا حق عقد باشد و ثانيا عقد، عقد 

  .املات بالمعني الاخص شمرده ميشودعجزء فقه ماصطلاح  نمعاوضي باشد در اي
بنا برانچه كه عرض شد فقه القضاء بخشي از فقه معاملات در معناي اعمي كلمه است يعني فقه معاملي بالمعني الخاص 

در زمره معاملات شمرده شده است نه اين كه در قصد قربت در آن دخيل نيست، و چون يا فقه معاملي بالمعني الاخص نيست 
  .لمه يا اخص كلمه قرار داشته باشدملات در معناي خاص كفهوم معام

گاهي برخي تصور  اينها يك چيز نيستند. ،جزاء متباينين هستندبا فقه الكه فقه القضاء  ايد توجه داشته باشيداينجا ب 
. تفاوت اين دو در اين است كه هر گاه سخن از اين چنين نيست ،هذا يشمل الجزائيات د وقتي گفته ميشود فقه قضاءميكنن

و هرگاه حرف از جزائيات ميزنيم  ،يين هاي دادرسي است يعني مقررات شكليميشود اين معادلش در دانش حقوقي آفقه قضاء 
اين مال فقه السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما . در فقه مثلا ميگوييم ستاحقوق جزاء مثل قانون مجازات اسلامي  در معادلش

فقه الجزاء زاني فاجلدوا مربوط به الزانيه و ال .الشبهات اين مال فقه الجزاء است، گاهي گفته ميشود تدرء الحدود بالجزاء است
محاكمه  محاكمه چگونه بايد باشد؟. اما اگر گفته شود قاضي كه ميخواهد محاكمه كند چه شرايطي بايد داشته باشد؟ است

ي امر كيفر مرتكبكسي كه قسم دادن  جايز است يا جايز نيست؟ دارد؟ ياخذ تامين چه صورت؟ حرام استيا غيابي جايز است 
   موقعيت بينه در اثبات و اقرار در اثبات چيست؟د؟ ي داررامر اثبات چه صورتشده د

نه اين كه  است پس بنابر اين فقه القضاء متكفل مباحث آيين دادرسي است يعني به تعبير امروزي مقررات شكلي
فقه  و خود كفل از اين موارد فقه الجزاء است.كه مت چيست؟ اني و شارب الخمر مجازاتشيا مثلا زانسارق مجازاتش چيست؟ 

، فقه القصاص و فقه الديات كه اين موارد روي هم فقه الجزاء است كه قوانين : فقه الحدود، فقه التعزيراتزاء تقسيم ميشود بهالج
جا مطرح ميشود. يعني در حقيقت فقيه وقتي كه در مقام افتاء قرار ميگيرد هرگاه بگويد مجازات فلان عمل ماهوي جزايي در ان

چگونگي محاكمه، چگونگي تعقيب ، دادرسي، نحوه ميزند، هر گاه بگويد اوصاف قاضي فلان جزاء است دارد از فقه الجزاء حرف
؛ دارد از فقه القضاء صحبت ميكند ه اجراي حكم چگونه بايد باشدو تحقيق، چگونگي اصدار حكم، تجويز رسيدگي غيابي، نحو

است نه از مباحث ماهيتي جزايي، پس بايد اين موضوع در ذهنتان باشد كه فقه القضاء قسيم است براي فقه الجزاء و قسيم 
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كه مقوله اينها از هم مختلف و متفاوت است نه اين كه يك معناي اعمي داشته ، وقسيم است براي فقه سياسي براي فقه عبادي

  باشد و شامل جزائيات هم بشود.
اما به نسبت جايگاه مبحث فقه القضاء دردانش حقوقي، مباحث دانش حقوقي تقسيم ميشود در تقسم اول به حقوق 

مرجع تقنيني به تصويب  نش حقوق است كه در يكمراد از حقوق موضوعه آن بخشي از دا ؛ضوعهوغير م موضوعه و حقوق
مرجع مقننه اگر مصوباتي را تصويب كند خروجي آن مصطلحا حقوق موضوعه يا مثبت يك مرجعي به عنوان  رسيده باشد.

گويند. فرض مين غير موضوعه به آ رتباط با حقوق وضعي نداردبخشي از دانش حقوقي هست ولي ا چيزياست. و اگر چنانچه 
، آيين دادرسي مدني، آيين دادرسي كيفري كه مصوب قانون مدنيين ناظر به قانون مجازات اسلامي، يد كه مقررات و قوانبفرماي

. ولي چنانچه چيزي جزء دانش حقوق هست اما وعه هستندحقوق موض جزء اينها در اصطلاح مجلس شوراي اسلامي است.
راجع به مباحث حقوقي مطرح  مثل اين كه شما در رساله سطح چهار يا دكتري يك بحثي را ربطي به دانش تقنين ندارد

 شودبآخر هم استدلال ميكنيد كه قانونگذار در اين جهت كه ساكت است بايد مثلا قانوني تصويب  ، تحقيق ميكنيد وميكنيد
لا شما حقوق ايران را با حقوق فرانسه تطبيق كه اين دكترين حقوقي و دانش حقوقي است اما جزء حقوق موضوعه نيست. يا مث

حقوق  بخشي از حقوق هست ولي علم جزءخروجي آن كه حقوق تطبيقي است ميدهيد، مقايسه ميكنيد، به نحو مقارن، 
  موضوعه نيست.

است به اعتبار اين كه  خوب اين تقسيم اول بود اما در تقسيم دوم خود حقوق موضوعه يا داخلي است يا بين المللي
مرجع تقنين يكي از اين دو است، اگر يك مقرراتي را در حوزه بين الملل تصويب كردند (سازمان ملل مثلا) نتيجتا اين حقوق 

داخلي است، پس حقوق  در خود ايران باشد ننفوذ آ ويب كرده باشد واگر نه مثلا مجلس ما در ايران تص بين الملل است، اما
  اخلي است يا بين المللي. موضوعه يا د

از حقوق بين الملل و داخلي هم يا عمومي هستند يا خصوصي، در حقوق بين الملل عمومي از روابط بين هر يك 
قوانين  گاهها، تعارضحقوق بين الملل خصوصي ناظر به حقوق اتباع،  تعارض داد و دولتها و سازمانهاي دولتي گفت و گو ميشود

مثل حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق كار، حقوق  موضوعاتي ا در حقوق داخلي، حقوق داخلي عمومي. امو امثال اينها است
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مثل حقوق مدني، آيين دادرسي  ومي است. اما در حقوق داخلي خصوصيدر حقوق داخلي عم، جزاء، آيين دادرسي كيفري

  است. خصوصي مدني، قانون تجارت و امثال اينها در حقوق داخلي 
، و بخشي هم در آيين دادرسي كيفري مطرح استمدني مباحثي كه ناظر به قضاء است، بخشي از آن در آيين دادرسي 
فريق بين ما مسبوق به سابقه نيست، و آن تميز و ت فقهمطرح است در حقيقت يك تشقيقي در دانش حقوقي هست كه در 

سي مدني، در آيين دادرسي كيفري گفته ميشود دادگاهي كه آيين دادرسي است. يكي آيين دادرسي كيفري و يكي آيين دادر
دادگاهش چه شرايطي بايد داشته باشد؟ ادله اثباتش چه  به امور جزايي مربوط است قاضي چه شرايطي بايد داشته باشد؟ 

د؟ چگونه تش بر چه موازيني خواهد بود؟ چگونه حكم صادر شوا؟ محاكمنواع رسيدگي در آن كدامنداچيزهايي خواهد بود؟ 
، مثل مطالبه دين و مباحث پرداخته ميشود د ماهيت جزايي نداردناجرا شود؟ . اما در آيين دادرسي مدني به مباحثي كه ميگوي

دادگاهي كه به اين امور رسيدگي مي كند قاضي چه اوصافي طلاق و مواريث و امثال اينها در نسب و مباحث خانواده و نكاح و 
اما ما در اسلام تشقيقي بين آيين ليكن چه شرايطي دارد؟ اجراي حكمش به چه نحوي است؟.  داشته باشد؟ اصدار حكمش

صاف وبلكه مجموع من حيث المجموع ملاحظه شده تحت عنوان شرايط قاضي، ادادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري نداريم 
ه اجراي حكم. اين تشقيق و تفريع در دو آيين دادرسي، احكام اصدار حكم و احكام ناظر ب ناظر به قاضي، آداب القضا، احكام

دل است با اه دانش حقوقي است و در دانش فقه اسلامي مسبوق به سابقه نيست و بنابر اين فقه القضاء امروزه معژوي ،دادرسي
قاضي، نحوه رسيدگي، ادله اثبات، اصدار و  ، مقررات شكلي حاكم بر دادگاهآيين دادرسي (بدون قيد) شيوه رسيدگي در محاكم

  حكم و اجراي حكم.
  پس امروزه فقه القضاء شامل چه عناويني است؟ 

ادله يين دادرسي كه شامل احكام ناظر به اوصاف قاضي، شرايط دادگاه، نحوه دادرسي، آداب القضاء و معادل است با آ
ي احكام باشد. مجموع اينها در مصطلحات جديد در آخرين اثبات دعوا و همچنين شامل آداب و احكام اصدار حكم و اجرا

  اريم ناميده ميشود به فقه القضاء.تغييراتي كه ما امروزه در مباحث آيين دادرسي د
 تر ميكند.  باحث مورد نظر در متون فقهي راحتها في الواقع از جهتي دسترسي ما را ماين تغييرات در تقسيم بندي
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من اينجا چند آدرس ذكر ميكنم چون مباحثاتي كه اينجا ميشود عمده اش اين است كه رفقا بايد خودشان به منابع 

صفحه حقيق. درباب تبويب فقه اسلامي آنچه كه عرض كرديم، مراسم جناب سلار ابن عبدالعزيز ديلمي در مراجعه كنند براي ت
، مرحوم محقق ٣غزالي در احياي علوم دين جلد يك در صفحه  ، ١٢٣ همچنين مهذب قاضي عبد العزيز ابن براج صفحه، ٢٨

 ٤صفحه  ١، علامه در تحرير جلد ١٣٥و صفحه  ٥٢صفحه  ٢و جلد  ١٦٣و صفحه  ١٩عليه الرحمه در شرايع جلد يك صفحه 
  .١٢٣و  ٥٢صفحه  ٢جلد  ، مرحوم امام در تحرير٣٣صفحه  ١جلد منيه الطالب مرحوم ناييني در ، ١٥٨و 

عرض كرديم سيماتي كه امروز در تبويب فقه مطرح شده كه تطوراتي پيدا كرده تا به امروز اينها در اين منابعي كه تق
  د.كه انشاءاالله مراجعه داشته باشياست ن براي جست و جوي محققين ومتتبعيقابل 

 ن آيين دادرسي ندارد، آياچيزي به عنوابعضي از معاندين شبهه ميكنند كه اصولا اسلام  ،نكته ديگري كه مطرح است
كه شما از آن تحت عنوان فقه القضاء بحث كنيد؟ پاسخ روشن است  ،اصلا اسلام مباحث قضاء دارد تحت عنوان آيين دادرسي

مطرح بوده است الان ما كتابهاي فراواني داريم تحت  اسلام تا الان در بين مسلمين قضاوت جريان داشته وآداب القضاء از صدر
، ادب الحكم، آداب الحكم كه درحقيقت پيرامون آداب القضاء در اسلام به رشته تحرير در آمده عنوان ادب القضاء، آداب القضاء

 ب التراتيب الاداريها را بيان ميكنم؛ كتاتطورات آيين دادرسي در بين مسلمان ها در كتابهاي مختلفي آمده كه من چند ت و
چه تغييراتي از صدر كه انتخاب كنيد را تطورات دادرسي در اسلام  ٤(ميتوانيد به عنوان رساله سطح نوشته عبد الحي كتاني 

اب الاشراف و اخبار بن منيع ابن سعد همچنين انسا )، الطبقات الكبري محمددر قضا امروزي شكل گرفته استاول تا به امروز 
 و ي اوغلي و سياستگان ترك عثماني اسماعيل اوزن چارشخ بغداد از خطيب بغدادي تاريخ عثماني كه از نويسند، تاريهالقضا

اقتصاد عصر صفوي از محمد ابراهيم باستاني و كتابهاي ديگر كه از صدر اول حكايت ميكند تا امروز كه ما در اسلام چيزي به 
منكر چه كسي  ،كسي كه مي آمد در دادگاه ملاك تميز مدعي چه بوده قاضي داشتيم شرايط دادرسي داشتيم.نام دادگاه و 

ا ميكرد، با اصحاب دعو تعاملچه نحو بايد د، جاي قاضي چگونه بود، قاضي زند، قاضي چگونه مي شنيبوده، اول چه كسي حرف ب
 مشنيد، و در اوضاع و احوال قضا و دادرسي و آداب آن مفصلا در تاريخ اسلا چگونه جواب آنها را مي چگونه صحبت ميكرد

 .كسي بگويد ما در اسلام آيين دادرسي نداريمنيست كه گزارشات مفصلي به ما رسيده است و در حقيقت اين امر قابل كتماني 
كه شكل فعلي است منظورشان اين اگر  بله .موجود است ياسلام فقهآيين دادرسي در  دو قطعا اصول و قواعد كلي ناظر برپس 
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 دانسته راتي را بسط داده و ضروريدر راستاي پيشرفت زمان مقرخوب بله بشر  و مدوني كه در قوانين امروزه مطرح است نداريم

قابل اتخاذ از اصول كلي كه  كه اين تفريعات رخ داده استو كه مطرح كند كه اينها توسعه و گسترشي است كه صورت گرفته 
مطرح است بوده و تفريع هم موافق با آن كليات ممكن مورد دفاع در فقه اسلامي قرار بگيرد  اسلامي در مباحث آيين دادرسي

ه در فقه هست در ملاحظ گسترش آن به وضع امروزي مورد -٢آيين دادرسي در اسلام هست  -١و بناءا علي هذا اصل اينكه 
  .اين كلامي نيست و اصل مطلب امر مسلمي است

  .ميباشد عرض كنم و آن اهميت مسئله قضا مقدمه آخرييك  رابطه بادو جمله در  ييك
خطير بودن امر قضا آنقدر زياد است كه تعبير حضرت امام (ره) اين است كه: يحرم القضا بين الناس ولو في الاشياء 

تصدي براو حرام است حتي اگر در اشياء اين را نداشته باشد كسي اهليت براي تصدي قضا  اگراهله الحقيره اذا لم يكن من 
نفسه مجتهدا  حقيره باشد. اگر كسي قضاوت كند بدون اينكه اهليت داشته باشد تكليفا مرتكب فعل حرام شده است. فلو لم ير

در شخص نيست و شخص ن شرايطي كه براي قاضي مطرح است فتوا و الحكم حرم عليه تصديه، اگر آاللشرايط عادلا جامعا 
د الناس امر قضا بر او حرام است و ان اعتقتصدي  شرايط را ندارد بصر از ديگران نسبت به نفس خودش هست اگر آناخودش 

اهليته حتي ا گر ديگران خيلي تعريف كنند. نتيجه اين ميشود طلبه فاضل و محترم اگر حتي در امتحانات هم شركت كردي 
ا اهليت نداري، حال جهات نفساني است مثل وصف عدالت و ملكه كه براي قضدت ميداني وو نمره خوب هم گرفتي اما خ

اين نشان از خطير بودن امر قضا دارد. گرچه از آن طرف هم هست مثلا اگر  حرام است و قضا بر شما ،نفساني يا جهات ديگر
واهد باشد كار به وجوب كفايي هم خنچنانچه من به الكفايه نباشد و اين شخص خود را صالح براي اين امر ميداند اگر متعين 

رسيد. ولي في حد نفسه فقهاي ما فرموده اند كه اگر چنانچه من به الكفايه هست كراهت دارد كه انسان امر قضا را انتخاب و 
  اختيار كند.
  

  و الحمد الله رب العلمين                                                                                                    
 استادمقرر: سيد حسن                                                                                                            


